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شاديم ولى كم باديم

ــه نظرسنجى  � ــن بود و از قول موسس راديو روش
ــد كه بعد از عراق، ايران ناشادترين  «گالوپ» گفته ش
ــر و يونان و  ــد از ايران مص ــان را دارد. بع ــردم جه م
سوريه غمگين هستند. خب، آمبولانس چى مملكت 
ــنوى و جامه ندرى؟  ــى و همچين چيزى را بش باش
ــود كه. براى همين پيراهن خواب پوشيدم و  نمى ش
ــوار گالوپ بروم بالا  ــان رفتم از دي پيراهن خواب پوش
ــخير بعد تخميرش كنم كه ديدم حسش  و ابتدا تس
نيست. براى همين گالوپ را سوار آمبولانس كرديم و 

يك دور زديم تا توجيه شود. 
ما: گالوپ جان چرا مى گويى ايرانيان ناشاد هستند؟ 
ــه محمد صالح علا  ــتناد به نظري گالوپ: ما اس
كرديم كه مى گويد «شما كه ليسانس دارين، شما كه 
ليسانس دارين، سواد دارين، روزنامه خونين، با بزرگا 
ــينين حرف مى زنين، همه چى رو مى دونين،  مى ش
شما كه كله ت پرُه، معلم مردم خوبين، واسه هر چى 
كه مى گن جواب دارين، در نمى مونين، بگو از چيه 
ــم  كه من دلم گرفته؟ راه ميرم دلم گرفته، پا ميش

دلم گرفته.»
به همين مناسبت، يكى از دانشمندان قرن چهارم 
را سوار آمبولانس كردم و گفتم: نظر منفى ات درباره 
اينكه ايران دومين كشور ناشاد جهان است، چيست؟ 
ــن موضوع را  ــيان زاده گفت: من اي ــتاد مفلس اس
تكذيب مى كنم. چرا كه از قديم گفته اند نون چاركى 
سه عباسى، پنير سيرى دوعباسى، آدم مفلس رو چو 
من، وامى داره به رقاصى و اجراى حركات موزون. كه 

اين ثابت مى كند ما شاديم. 
همچنين مبارك، يكى از دل سفيدترين سياه بازان 
ــان، در حالى كه حركتى فنرى در كمرش ايجاد  جه
ــامبولى عليكوم، ابراب  كرده بود گفت: ارباب خودم س

خودم آميرزاتقى، ابراب خودم چرا نمى خندى؟ 
ــت است كه همين آميرزا پدر  مبارك گفت: درس
ــاهديد كه در تمام طول  ــما ش من را درآورده، اما ش
تاريخ سياه بازى، من سعى كردم او را هم بخندانم. كه 
اين ثابت مى كند ما نه تنها شاديم كه هر كسى ما را 

هم ناشاد كند شاد مى كنيم. 
وى گفت: ما شاديم، حتى وقتى كه كم باديم. 

سهراب سپهرى نيز سوار آمبولانس شد و گفت: 
دل خوش سيرى چند؟ 

عده اى آمدند او را قلقلك دادند تا شاد شود و چهره 
شادى ارايه كند. 

استاد محمود احمدى نژاد از نظريه پردازان معروف 
نيز رو به دوربين تلويزيون گفت: اون مساله را لولو برد. 
كه ثابت مى كند ما به صورت رسمى هم خوشحاليم. 

ــى به نام  ــش در طرح ــال پي ــن چندس همچني
ــاد  ــمى ش ــازى جوانان، جوانان به صورت رس شادس

ساخته شدند. 
همچنين موسسه گالوپ فراموش نكند كه ايرانيان 
نه تنها خيلى شادند كه سالى چندبار شادى شان را با 

هم قسمت مى كنند. 
ــاد بود گفت:  محمودرضا خاورى نيز كه خيلى ش
ــب مى كنم. من الان  ــا من اين حرف ها را تكذي واقع
ــايه شده ام و  ــادم و آمدم بغل سلين ديون، همس ش
سه هزارميلياردتومان هپلى هپو كرده ام و همه مى دانند 
هپلى ها از همه شادترند. سلين ديون نيز حرف من را 

تاييد مى كند. 
بعد از اين تحقيقات بالا، موسسه گالوپ متوجه 
شد چه اشتباه بزرگى كرده و رسما اعلام كرد ايران 
ــور جهان است كه مازاد شادى  نه تنها شادترين كش

خود را به جهان و هرجا كه بشود، صادر مى كند. 

پنجره فرداآمبولانس

ــخ تولد يا  ــتم كه تاري ــت آدم ها نيس من از آن دس
درگذشت كسان شان يادشان مى ماند. حتى تاريخ دقيق 
ــيرى را هم دوستانى بايد به يادم بياورند. اما  رفتن گلش
ــى، حتى در  ــن تاريخ ها چه اهميتى دارند وقتى كس اي
ــتش  نبودش، حضور دايمى دارد در زند گى مان؟ و راس
در اين 14سال (واقعا اين همه سال گذشته از نبودش؟) 
ــم و  ــيرى نكرده باش كمتر روزى بوده كه يادى از گلش
ــم. اين روزها هم  احيانا حرفش را با اين و آن نزده باش
ــتر از هر زمانِ ديگرى. اين روزها و اين سال ها كه  بيش
ــرش را بياورد نزديك و زمزمه وار و  ــى نيست تا س كس
خودمانى و خيره به چشم ها سوالى از احوالات آدم كند 
ــان دهد در شلوغ ترين وضعيت ها هم حواسش به  و نش
حال دوروبرى هايش هست،  يا به نوشتن و ننوشتن شان، 
يا اصلا وضعيتِ زند گى شان. بپرسد چه ات شده؟ يا چرا 
نمى نويسى؟ يا شوخى كند و خندخندان بگويد نكند 

فلان شدى؟ 

ــده براى  ــه كارِ برزمين مان ــه اين هم ــا ك اين روزه
ــت و كمتر همتى مى بينم و اين روزها  ادبيات مان هس
ــال ها كه هر نويسنده اى فقط سعى مى كند گليم  و س
خودش را از آب بيرون بكشد و سرش توى كار و شايد 
اصلا توى كاسبى خودش باشد، بيشتر از همه دلم براى 
گلشيرى تنگ مى شود، براى او كه يك تنه مى خواست 

ــايل صنفى  ــمند كند، به مس نقد ادبى را جدى و روش
(و گاهى حتى شخصى) نويسنده ها سروسامان بدهد، 
در روند تحولات فرهنگى كشور تاثيرگذار باشد، وقتى 
كارهاى پاورقى يا پرفروش را به جاى كتاب هاى درجه 
اول جا مى زنند،  خودش دست به كار نقد نوشتن شود و 
تازه بخواهد از آخرين تحولات داستان نويسى جهان هم 
ــى به شيوه ايرانى را پيدا يا  باخبر باشد و داستان نويس
ابداع كند و به قول خودش بر لبه داستان نويسى جهان 
هم حركت كند و بهترين داستان هاى جهان را بنويسد.  
نمى دانم واقعا چه بر نسل ما و احيانا نسلِ بعد از ما رفته 
ــت كه اين همه جاى خالى در همه جاى ادبيات مان  اس

هست. 
ــا آدم هايى مثل  ــود ت ــم دوباره چه بايد بش نمى دان
ــرروز و  ــا مى دانم جايش ه ــوند، ام ــيرى پيدا ش گلش
حالاحالاها خالى است و دست كم آدم هايى مثل من كه 
ــيارى از وجوه شخصيتى اش (و البته نه همه  او را با بس
آنها) ديده اند، مى دانند كه نه يك نفر، كه شايد چندين 
ــوند تا همه كارهايى را كه او  نفر با همت او بايد پيدا ش
مى كرد، انجام دهند. اما كو حتى يك نفر از آن چند؟ اين 
ــت كه هر روز مى بينم جايش خالى است و مى دانم  اس

هيچ وقت هم پرُ نمى شود. 

 جاى خالىِ گلشيرى

 پشت جلد

مهم ترين آسيب داورى، شتاب است. عدم شتاب زدگى 
ــت براى تك تك  فقط براى قضات حرفه اى يك اصل نيس
ما هم در زندگى هاى شخصى مصداق دارد با اين تفاوت كه 
حكم قاضى در نتيجه يك پروسه پر تشريفات اعلام مى شود 
ــدون آنكه اطلاعاتمان را  ــا در زندگى عادت داريم ب ولى م
تكميل كنيم و سخن دو يا چند سوى مختلف را بشنويم، 
و حتى بدون آنكه براى اين كار فراخوانده شده باشيم حكم 
دهيم. طبعا به نسبتى كه اين حكم از عمق لازم تهى باشد 
ــتر خواهد بود. نگوييد  فاصله ما نيز از عدالت و اخلاق بيش
قضاوت هاى ذهنى ما با كار قاضى حرفه اى زمين تا آسمان 
فرق دارد. البته قضاوت هاى ما فرق دارد ولى شباهت هايش 
ــا پديده ها را در جايگاه  ــت. در ذهنمان افراد ي هم كم نيس
ــانيم و حكم مى دهيم. اين حكم ما تالى هم  متهم مى نش
ــخصيت دوستى حكم منفى دهيم  دارد. مثلا اگر درباره ش

و نظرمان را در اين باره با ديگران در ميان بگذاريم احتمال 
ــش داده ايم و  ــط خود و ديگران را افزاي ــدن او توس طردش
ــت. كيفر كه لزوما زندان نيست. گاهى  همين مجازات اس
ــت رد است. گاهى  ــت. گاهى دس ــلاق بدبينى اس هم ش
تخريب شخصيت است. نكته اين يادداشت هم دقيقا همين 
ــى در كار داورى مى تواند به خطايى  ــت: اينكه بى پرواي اس
جبران ناپذير در ايجاد اختلال در حقوق ديگران منجر شود. 
فكر نكنيد اين قضاوت ها در نقطه دورى از رفتار روزانه هر 
ــت. همه ما در امور روزمره خود، در  ــتاده اس يك از ما ايس
ــى، فضاى مجازى،  ــواده، محل كار، محل زندگ داخل خان
ــى يا اقتصادى، در همه  جا، روزانه ده ها قضاوت  امور سياس
ــت  مى كنيم. اين قضاوت ها به قدرى عادى و همه گير اس
ــى داريم ولى اثر آنها  ــه اصولا به اهميت آنها كمتر وقوف ك
ــكل دهى شخصيت خودمان و چه  قطعى است. چه در ش
در شكل دهى به روابطمان با ديگران، و چه در شكل گيرى 
ــاى جامعه و فرهنگ اجتماعى و تصويرى كه از ما نزد  فض

ديگران مى سازد. انتظار از ديگران هميشه نزد همه ما مهم تر 
از انتظار از خودمان جلوه مى كند ولى واقعيت برعكس است.  
در چنين مسيرى «حق» افراد -چه ما موافق آن باشيم يا نه- 
محترم است. در درجه بعد ما به محدوديت هايى كه رعايت 
حقوق ديگران برايمان ايجاد مى كند احترام مى گذاريم. اينها 
آزادى هاى فردى و اجتماعى ما را آشكارا مختل مى كند ولى 
براى يك جامعه سالم و به سامان تر لازم است. اولين لازمه 
ــت. دقيقا  اين احترام، احتياط در قضاوت درباره ديگران اس
ــى حرفه اى انتظار مى رود.  همان احتياطى كه از يك قاض
ــت. همين كه «احتياط» در اين باره  تمام حرف همين اس
ــود. همان طور كه به كارگيرى  بايد يك فضيلت شمرده ش
ــد، با آتش داورى ها  يك كبريت بايد با كمال احتياط باش
نيز درباره ديگران، جامعه، دولت و يا كشورهاى ديگر -اصولا 
همه چيز- بايد بسيار با احتياط برخورد كرد. در اين صورت 
اشتباهات كمتر، ارتباطات بهتر، و تصوير حقيقى و مجازى 

جامعه بر هم منطبق تر است. 

احتياط در به كارگيرى كبريت! 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 حسين سناپور

 كريم ارغنده پور 

كسى نمى دانست

ــادرات و  � ــايه» بازرگان عمده ص ــعيد سپرس آقاى «س
واردات، پيش از آنكه وارد دفتر كار خود شود تلفن موبايلش 
ــتان زندگى مى كرد  زنگ زد و نام خواهرش كه در شهرس
روى صفحه گوشى پديدار شد. دكمه جواب را زد و شتابزده 
ــت: «عصمت جان بهت زنگ مى زنم. الان گرفتارم بايد  گف

برسم به جلسه...» و قطع كرد. 
دو ساعت بعد وقتى از اتاقش بيرون آمد، منشى دفتر 
ــتن. چندين بار  به او گفت: «آقا، خواهرتون روى خط هس
ــما دارن. صحبت  زنگ زدن و گفتن كار خيلى فورى با ش
ــت آره. و...«الو! گفتم بهت  ــا با بى ميلى گف مى كنين؟» آق
ــگ مى زنم. امروز خيلى گرفتارم... ها؟ چطور؟ برديدش  زن
ــعى مى كنم. اگه اومدنى شدم فردا  ــتان... آها... س بيمارس
ــت زنگ مى زنم. حتما... حتما... گفتم حتما!» و مكالمه  به

قطع شد. 
«سپرسايه» اخم كرد و به منشى دستور داد فردا بيمارى 
ــپس نگاهى به ساعت  خانم بزرگ را به او يادآورى كند. س
ــعبه مادريد رو بگيريد  ــش انداخت. «بانك دومان ش خوي
وصل كنيد داخل...» منشى يادداشت خود را بررسى كرده، 
گفت: «فرموديد پس فردا با بانك دومان صحبت مى كنيد...» 
سپرسايه: «نه! لازم شده همين الان حالشون رو جا بيارم.» 

منشى: «چشم!»
آقا لبخندزنان به اتاق خويش برمى گردد و نمى داند كه 

فردا، توفانى در راه است... 

قلم انداز

ــود با  ــخن گفته ب ــظ از آن س ــه حاف ــى ك آن توفان
ــت فولادى اش  ــد و تهران را در مش ــان «موج بلا» آم هم
خردوخاكشير كرد و غيبش زد. بعد از كشته هاى انسانى، 
درخت ها مهم ترين قربانيان اين باد سياه وسرخ بودند كه 
يك ساعته، كل تهران را از پاشنه درآورد. حالا درخت ها را 
نمى شود به جاى خود برگرداند و شايد حتى سوال كردن 
درباره اينكه چرا كهنسال ترين درخت هاى شهر آلوده مان 
از كمر شكسته اند به قباى ديگران بربخورد. اما باغبان ها از 
ــغول شدند تا بوته هاى گل را  فرداى همان روز دوباره مش
ــهر برگردانند. پس از آنها شيشه برها و موتورى هاى  به ش
ــغل هاى ديگرى هستند كه از فرداى  در آلومينيومى، ش
ــت به كار شده اند و مردم را دست به جيب  روز توفان دس

كرده اند. 
ــا از قبل  ــت كه اتفاق ــغل ديگر مگو هم هس يك ش
ــان خوب پولى به جيب زده و حالا بايد تلفنى، زنبيل  توف
گذاشت تا كى نوبت سر برسد. كار تنظيم و باز راه اندازى 
ــت بام هاى شهر را شلوغ كند.   آنها احتمالا چند روزى پش
ــلوغ و پر درآمد ديگر اين روزها، افرادى  يك شغل سر ش
ــت نصب مى كنند. منتها جريان آنها  ــتند كه داربس هس
ــى فرق دارد. آنها  ــغل هاى پر درآمد توفان كمى با بقيه ش

پيش از هر چيز بايد بيايند و خسارت داربست هاى شلى 
را كه بسته اند و توفان ويرانشان كرده بپردازند و البته كه 
ــترس نيست. پس به  ــان فعلا در دس موبايل خيلى هايش
ــت براى ساختمان هاى  زودى موج تازه اى از نصب داربس
ــده و ساختمان هاى بزرگى  نيمه كاره، نماهاى تخريب ش
ــيب ديده اند راه خواهد افتاد. چه افرادى  كه از توفان آس
از اين داربست ها بالا مى روند و پول درمى آورند؟  علاوه بر 
شيشه برها و سازندگان در و پنجره، نصاب هاى سنگ! آنان 
ــتگاه «دلر» خود، افتاده اند دنبال  از روز بعد از توفان با دس
محكم كردن سنگ هاى گرانيت روى ديوار نماى خانه ها. 
اگرچه سال هاست كه نصب اين نوع سنگ هاى سنگين 
ــاس آيين نامه2800 خطرناك عنوان شده اما مردم  بر اس
شيك بودن ساختمان ها را به هر چيزى ترجيح مى دهند، 
ــاعت هاى  ــنگ هاى چندده كيلويى در س حتى افتادن س

توفان. 
ــغل هاى من درآوردى ديگرى هم  به اين شغل ها، ش
بايد اضافه كرد كه از روز بعد توفان، آگهى هايشان در شهر 
پخش  شده؛ «جمع آورى و منظم كارى پشت بام»، «ترميم 
باغچه هاى پشت بامى»، «مرمت ديوارهاى تخريب شده»و... 
هر كه نداند فكر مى كند توفان كاترينا به تهران حمله كرده 
و جالب تر از آن بيمه خسارت است كه خيلى ها به خاطر 
بوروكراسى هاى رايج همان اول قيدش را زده اند. شهردارى 
هم كه تا اطلاع ثانوى بايد لاشه درخت هاى شهر را ببرد 
و يك جايى چال كند تا فراموشمان شود، آن شب توفان، 

درخت ها بى صداتر از آدم ها تكه تكه شدند.  

  سيروس ابراهيم زاده

ميراث فردا

درخواستى در سالمرگ «نادر ابراهيمى» 

 كاش سريال «آتش بدون دود» باز هم پخش شود 

گزارش فردا

شغل هاى توفانى

شادروان «نادر ابراهيمى» يكى از نويسندگان بسيار خوبى 
ــى، فيلمنامه نويسى و  بود كه در زمينه هاى نمايشنامه نويس
ــتانى آثار درخور توجهى از خود برجا گذاشت.  ادبيات داس
كارهاى او هنوز نظير ندارد. سريالى كه افتخار داشتم در آن 
ــته بود و كارگردانى  ــازى كنم و «نادر ابراهيمى» آن را نوش ب
ــريال هاى  ــدون دود» بود كه از س ــريال «آتش ب مى كرد، س
جاودانه تاريخ هنر ايران است.  اى كاش اين روزها در سالگرد 
«نادر ابراهيمى» اين سريال دوباره از تلويزيون پخش شود. ما 
ــريال را براى خودمان ضبط  كه آن زمان نتوانستيم اين س

ــرت و افسوس من اين است كه اين سريال را  كنيم اما حس
ــى در  ــخه اى از آن ندارم. اى كاش اگر كس ديگر نديدم و نس
ــيوش اين سريال را دارد به من برساند تا من دوباره آن  آرش
را تماشا كنم.  زمانى كه در آن سريال كار مى كرديم، روابط 
سالمى بين اعضاى گروه برقرار بود و همه با هم دوست بودند. 
ــيار مهم بود. او هنر را امرى  اخلاق براى «نادر ابراهيمى» بس
ــت تا بر سر صحنه،  ــت و از همه مى خواس مقدس مى دانس
حرمت ها را به طور ويژه اى رعايت كنند. مثل «نادر ابراهيمى» 

در پهنه هنر ايران ديگر زاده نشد. او معتقد 
بود كه در هنر بايد محيط، محيطى پاك 
باشد و ما در آثارمان ايرانى بودن خودمان 

ــان دادنش  ــظ كنيم و براى نش را حف
ــدوارم راه او پايدار  ــيم. امي بكوش

بماند و ادامه يابد. 

 محمدعلى كشاورز

ى ي بر ر ل ي ىر ويژ ور ب
معتقد  ديگر زاده نشد. او ايران ر
پاك  نر بايد محيط، محيطى
ر آثارمان ايرانى بودن خودمان 

ــان دادنش  نيم و براى نش
ــدوارم راه او پايدار  مي

 يابد. 

 سعيد برآبادى 
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